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عبرتي ازعلل وعوامل انحرافات يهود
درقرآن

چكيده:

داستان ها، و  گرفته  قرار  توجه  مورد  ملل  ساير  از  بيش  اسرائيل  بنى  كريم  قرآن   در 
 انحرافات و كجروى هاى اين قوم بارهاو بارها در قرآن مطرح و افشا شده است. هدف
 قرآن از بيان شرح حال امت هاى گذشته، خصوصاً بنى اسرائيل، عبرت آموزى مسلمانان
مقاله (يوسف:111)  الأKلبْبَِ﴾  وُْلىِ  لأِّ ةٌ  عِبرَْ قَصَصِهِمْ  فىِ  كانََ  ﴿لقََدْ  است:  قصص  آن   از 
 حاضر درصدد بيان و شمارش انحرافات وخطاهاى يهود- كه در كتب و مقالات متعدد
 بيان شده- نيست، بلكه به بيان ريشه ها، علل و عوامل مؤثر در پيدايش اين انحرافات

 از ديد قرآن مى پردازد.

 درمقاله  حاضر تلاش شده است، مواردى به عنوان علل وعوامل انحراف انتخاب گردد كه
 گر چه خود نوعى انحراف و ميل از مسير حق به باطل است؛ اما زمينه ساز انحرافات عمده 

ديگر از جمله شرك و بت پرستى در ميان يهوديان بوده است.

كليد واژه ها: انحراف، انحرافات، كجروى، يهود، بنى اسرائيل، يهوديان، عوامل.

                              فاطمه ژيان 
دانشجوي دكتري علوم قرآن وحديث
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عمده گروه  دو  به  مى تواند  قرآن  در  يهوديان  و كجروى  گمراهى  در  مؤثر   عوامل 
اشتباهى و  توّهمات غلط  و  باطل  انديشه هاى  افكار،  اعتقادات،   تقسيم گردد: يكى 
 كه در اعماق جان يهود جا گرفته و ديگرى صفات رذيله اى كه جزء لاينفك زندگى
 يهوديان شده و از ديگر عوامل دخيل در گمراهى آنان است كه تفصيل آن از قرار

زير است:

1. اعتقادات باطل:

قرار تأثير  تحت  را  معتقد  انسان  رفتارهاى  و  اعمال  تمامى  مذهبى،   عقايد صحيح 
 مي دهد و او را از لجام گسيختگى، بى قيدى، لااباليگرى و سستى و پريشانى نجات
 خواهد داد و بالعكس رفتار و افكار انسان فاقد عقايد درست، همانند ذرّاتى حيران

  است كه اين ذرات ديوانه وار در حركت و فعاليتى بى هدفند.

  اسلام نيز براى انسان سازى ابتدا از عقايد شروع كرده و اوّلين گام در جهت اظهار
 اسلام را اقرار به يگانگى خداوند و رسالت رسول او دانسته است. به عبارت ديگر
 اول عقيده پاك و سپس عمل صالح. تا شخص موحد نباشد، اين انتظار كه پايبند به
 احكام الهى باشد، انتظار نابجايى است و دقيقا به همين دليل است كه بيشتر آيات و

سور مكى به مباحث اعتقادى، توحيد، نبوت و معاد مى پردازد.

 از آنجا كه يهوديان داراى زير بناهاى فكرى ناسالم بودند، بسيارى از انحرافات در
 عمل و گفتار آنان نمودار شد؛ زيرا وجدان مذهبى كه كنترل تمام كارها را به دست
 مى گيرد و هدايت گر انسان به سوى مسير حقيقى و صراط مستقيم است، در آنان

 وجود نداشت.

 برخى از عقايد باطل و ناحق يهوديان كه موجب انحراف و گرايش آنان به اعمال
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ناپسند شده است، به قرار ذيل است:

1. 1. حس گرايى عامل گرايش به شرك:
انكار را  دانسته و ديگر طرق معرفت  به عالم  راه معرفت  تنها  را   افرادى كه حس 
 نموده  اند، حس گرا ناميده مى شوند. زمينه هاى گرايش به حس گرايى در اعتقاد و باور
 انسان هاى پيشين از جمله بنى اسرائيل وجود داشته، اما اين جريان به عنوان يك
 دستگاه معرفتى و فلسفى مستقل، در افكار كسانى همچون فرانسيس بيكن نمودار

  شده است.1

يهوديان ميان  در  رايج  فاسد  عقايد  جمله  از  حس گرايى  شد،  گفته  كه   همانگونه 
 بنى اسرائيل بوده كه منشأ بسيارى از كجروى هاى آنان شده است. اصالت حس از
 عقايد ثابت آنان بوده و هست كه در تمامى افكار و اعمال آنان حتى در خداپرستى
جَهْرَةً  َ االلهَّ نرََى  حَتىَ   لكََ  نُّؤْمِنَ  لنَ  يَامُوسىَ   قُلتُْمْ  إذِْ  ﴿وَ  مى كند:  خودنمايى   آنها 
اعِقَةُ وَ أنَتُمْ تنَظُرُون ﴾ (بقره:55) و چون گفتند: «اى موسى، تا خدا را  فَأَخَذَتْكُمُ الصَّ
 آشكارا نبينيم، هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد» سپس -در حالى كه مى نگريستيد-

صاعقه شما را فرو گرفت.

 چنين درخواستى از سوى هفتاد نفر از بنى اسرائيل كه توسط حضرت موسى براى
روى عليه السلام  موسى  به  ايمان  از  آنان  شد،  مطرح  بودند،  شده  برگزيده   ميقات 

گرداندند و ايمان خويش را به ديدار خداوند با چشم سر مشروط ساختند.

 حس مادى تنها طريقه معرفت در ميان بنى اسرائيل به حساب مى آيد و معجزات،
 آيات فراوان و نعم الهى در آنان كه به جز محسوسات ايمان نمى آورند، تغييرى ايجاد
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 نمى كند.2

و به شرك  گرايش  عالم محسوسات،  در  ماندن  و محبوس  اعتقادى  چنين   نتيجه  
 بت پرستى است. همانگونه كه گرايش به حس گرايى در ميان يهوديان منجر به
 درخواست آنان مبنى بر ديدار خداوند به صورت آشكار شد و چون چنين درخواستى
 محقق نشد، آنها خود دست به كار شدند و خدايى محسوس براى خويش خلق كردند

و به گوساله پرستى و بت پرستى روى آوردند.

1. 2.  جبرگرايى عامل گرايش به بت پرستى وخلف وعده:
 هنگامى كه حضرت موسى عليه السلام از مقيات به سوى قوم خويش بازگشت و
 ملاحظه نمود كه گروه بسيارى از بنى اسرائيل پرستش خداى يگانه را رها كرده و
 به گوساله پرستى رو آورده اند، بسيار خشمگين و غمگين شد و آن قوم سركش را
با حضرت موسى عليه السلام بر پرسش خداوند سبحان، پيمانشان   به خاطر نقض 
 مورد باز خواست قرارداد، بنى اسرائيل در مقام اعتذار علت گرايش به گوساله پرستى
 را اجبار و سلب اختيارشان دانستند: ﴿فَرَجَعَ مُوسىَ إلِىَ  قَوْمِهِ غَضْبَنَ أسَِفًا  قَالَ يَاقَوْمِ
لَّ عَليَْكُمْ غَضَبٌ لمَْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أفََطَالَ عَليَْكُمُ العَْهْدُ أمَْ أرََدتُّمْ أنَ يحَِ  أَ 
مِّن أوَْزَارًا  لنَْا  حُمِّ لاَكِنَّا  وَ  بمَِلكِْنَا  مَوْعِدَكَ  أخَْلفَْنَا  مَا  قَالوُاْ  وْعِدِى  مَّ فَأَخْلفَْتُم  بِّكُمْ  رَّ  مِّن 
امِرِى ﴾ (طه:87-86) پس موسى خشمگين السَّ ألَقَْى  فَكَذَالكَِ  فَقَذَفْنَاهَا  القَْوْمِ   زِينةَِ 
 و اندوهناك به سوى قوم خود برگشت [و]گفت: «اى قوم من ! آيا پروردگارتان به
از يا خواستيد خشمى  برشما طولانى مى نمود  اين مدت  آيا  نداد؟  نيكو   شما وعده 
 پروردگارتان برشما آيد كه با وعده من مخالفت كرديد؟» گفتند: «ما به اختيار با تو
 خلاف وعده نكرديم ولى از زينت آلات قوم، بارهاى سنگين بر دوش داشتيم و آنها
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را افكنديم و [خود] سامرى [هم زينت آلاتش را] همين گونه بينداخت+

براى ا ست كه شخص گناهكار  آن  افراد خطاكار  ميان  رايج در  از سيره هاى   يكى 
باز از گردن خود  را  بار گناه و خطايش  تا   بى گناه جلوه دادن خود، تلاش مى كند 
 كرده و به دوش ديگران بيندازد. گاه مقصر را شرايط محيط و اجتماع دانسته و معتقد
 مى شود كه اگر شرايط چنين و چنان نبود، او نيز مرتكب خطا و اشتباه نمى شد، گاه
 اطرافيان را مقصر شمرده و مى گويد اگر فلانى چنان و بهمان نمى كرد، من نيز دچار

 خطا نمى شدم.

 اما از همه اينها بدتر آن است كه انسان خطاها و گناه خويش - خصوصاً گناهان
 بزرگى همچون شرك-  را به خواست خداوند سبحان نسبت دهد و معتقد شود كه

اگر خدا نمى خواست، شرايط گناه نيز فراهم نمى شد.

انسان بر  ارتكاب هر گونه خطا  انسان راه را براى  از   اعتقاد به جبر و سلب اختيار 
 باز گذاشته و به او در ارتكاب گناهان جرأت و جسارت مى بخشد. بر اساس چنين
 ديدگاهى آدمى در ارتكاب گناه و انجام صواب مجبور است در نتيجه نظام عقاب و
 ثواب، بهشت و دوزخ، نظامى بى اساس و بدون علت است؛ زيرا كسى كه اختيارى در
 انجام افعالش ندارد، مستحق دريافت پاداش و يا گرفتار آمدن در دام عذاب نيست.
 افراد صالح و فاسق از ابتدا مشخص بوده و تلاش آنان براى تغيير سرنوشت محتوم

خويش تلاشى بى ثمر است.

 حضرت على عليه السلام در پاسخ به فرد شامى كه سؤال كرده بود: آيا رفتن ما به
 جنگ شاميان به قضا و قدر الهى بوده يا به اختيار؟ فرمودند:

 ;وَيْحَكَ لعََلَّكَ ظَنَنْتَ قَضَاءً لاَزِماً وَ قَدَراً حَاتمِاً لوَْ كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ لبََطَلَ الثَّوَابُ وَ
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َ سُبْحَانهَُ أمََرَ عِبَادَهُ تَخْييِراً وَ نهََاهُمْ تَحْذِيراً وَ كَلَّفَ  العِْقَابُ وَ سَقَطَ الوَْعْدُ وَ الوَْعِيدُ إنَِّ االلهَّ
 يَسِيراً وَ لمَْ يُكَلِّفْ عَسِيراً وَ أعَْطَى عَلىَ القَْليِلِ كَثيِراً وَ لمَْ يُعْصَ مَغْلُوباً وَ لمَْ يُطَعْ مُكْرِهاً
 ...+ ويحك (خدا به تو رحم كند) شايد تو قضا و قدر لازم و حتمى را (كه بايد انجام
 گيرد) گمان كردى، اگر چنين بود پاداش و كيفر نادرست بود، نويد به خير و خوبى
 (بهشت) و بيم به شرّ و بدى (دوزخ) ساقط مى گشت... خداوند سبحان بندگانش را
 امر كرده با اختيار و نهى فرموده با بيم و ترس و تكليف كرده (به كار) آسان (كه
 به رغبت انجام دهند) و دستور نداده (به كار) دشوار (تا بر انجام آن مجبور نباشد) و
 كردار اندك را پاداش بسيار عطا فرموده او را نافرمانى نكرده از جهت اينكه مغلوب

 شده باشد... و فرمانش را نبرده اند از جهت اينكه مجبور كرده باشد... »3

1. 3. نژادپرستى 
استفاده تاريخى، چنين  قرآن و كتب  در  بنى اسرائيل  تاريخ و شرح حال   از مطالعه 
 مى شود كه يكى از عقايد لاينفك زندگى يهود در تمام اعصار و امصار اعتقاد به نژاد
 پرستى و برترى يهود بر ساير اقوام بوده و هست، همانگونه كه در پروتكل صهيونيزم

آمده است:

 «ميان قوم ما و غير يهوديان تفاوت هاى قابل توجهى از لحاظ استعدادها و توانايى ها
 وجود دارد و همين امر موجب مى شود كه قوم ما از بالاترين ميزان انسانيت برخوردار

 باشد و غير يهوديان اگر چه به ظاهر چشمانشان باز است ولى چيزى نمى بيند»4

 اين در حالى است كه دين مبين اسلام- در قرآن و روايات- بارها با نژادپرستى به
 مبارزه پرداخته و اين اعتقاد را مردود اعلام نموده و در عوض ملاك برترى انسان ها

 را تقوا و پرهيز از گناهان دانسته است.
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1. 3. 1. نژاد پرستى عامل ايجاد توّهمات: 
 خود برتربينى موجب كوردلى فرد و جرأت او بر ارتكاب گناه مي شود و او را دچار
نژاد پرست براى خود و  توهّمات پوچ و بى اساس مى سازد. فرد خود بزرگ بين و 
 نژاد خويش حقوقى مسلم مي داند كه به هيچ وجه حق او و نژاد او نبوده و نيست. از
 جمله توّهمات يهوديان كه ريشه در اعتقاد آنان به برترى نژاد دارد، مى توان موارد

ذيل را نام برد:

الف) پندار انحصار بهشت به يهوديان: 
 نژاد پرستى يهوديان تا به آنجا كشيده شد كه قوم يهود را مستحق بهترين نعم الهى
 دانسته و معتقد شده اند كه تنها افرادى سزاوار ورود به بهشت هستند كه از نژاد يهود
 باشند. خداوند در قرآن كريم از اين اعتقاد آنان پرده برداشته و مى فرمايد: ﴿وَ قَالوُاْ لنَ
 يَدْخُلَ الجَْنَّةَ إلاَِّ مَن كاَنَ هُودًا أوَْ نصََارَى   تلِكَْ أمََانيُِّهُمْ  قُلْ هَاتُواْ برُْهَانكَُمْ إنِ كُنتُمْ
 صَادِقِين ﴾ (بقره:111) و گفتند: «هرگز كسى به بهشت در نيايد، مگر آنكه يهود يا
 ترسا باشد» اين آرزوهاى [واهى] ايشان است. بگو: «اگر درست مى گوييد دليل خود
 را بياوريد» قابل توجه است كه يهوديان نمى گفتند كه علاوه بر ما نصرانى ها نيز
 وارد بهشت مى شوند و نصارا معتقد به ورود يهوديان به بهشت نبودند، بلكه هركدام
 معتقد به كفر ديگرى و انحصار بهشت به هم كشيان خود بوده اند و در واقع در آيه

 خلاصه گويى شده است.6

 اما خداوند ادعاي انحصار بهشت به نژاد و قوم خاصى را مردود دانسته و آن را  چيزى
 جز ادعا، آرزو و گفتار باطلِ بدون دليل و برهان نمى داند.7
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 در واقع بنى اسرائيل آنقدر آرزوى انحصار بهشت به يهوديان را در سر مي پرورانند كه
 براى خود حقى فرض كردند و گمان كردند كه تنها حق آنان است كه وارد بهشت

 شوند.8

 ديگر آيات قرآن نيز وجود چنين اعتقاد باطلى در ميان يهوديان را مطرح مى نمايد:
المَْوْتَ فَتَمَنَّوُاْ  النَّاسِ  دُونِ  مِّن  خَالصَِةً   ِ االلهَّ عِندَ  خِرَةُ  الاَْ ارُ  الدَّ لكَُمُ  كاَنتَْ  إنِ   ﴿قُلْ 
شما به  يكسر  بازپسين  سراى  خدا،  نزد  «اگر  بگو:   (94 صَادِقِين ﴾(بقره:  كُنتُمْ   إنِ 

اختصاص دارد، نه ديگر مردم، پس اگر راست مى گوييد آرزوى مرگ كنيد.

 در اين آيه عقيده انحصار بهشت به يهوديان به گونه اى ديگر مورد انكار قرارگرفته
 است. خداوند مى فرمايد: اگر آنان در گفتار خويش صادق هستند و اهل بهشت، پس
 مرگ براى آنها از زندگى دنيا كه همراه مشكلات و ناراحتى ها و غم و غصه هاست،
 بهتر است و چنين كسى قطعاً مرگ را بر حيات ترجيح مى دهد، درحالى كه يهوديان
مرگ از  بلكه  نداشته اند  مرگ  آرزوى  تنها  نه  آنان  ندارند.9  مرگ  آرزوى   هرگز 
 گريزان اند، بنابراين خود نيز قاطعانه براين باور نيستند كه پس از مرگ زندگى بهتر
 در انتظار آنان است والاّ بى درنگ آرزوي مرگ مى كردند تا هر چه سريع تر رفاه و

 آسايش ابدى را به دست آورند.

ب) پندار معدود بودن زمان عذاب يهوديان:
 اعتقاد به برترى نژاد يهوديان موجب امتياز طلبى آنان شده، آنان معتقد بودند كه
 گنهكارانِ يهود فقط چند روزى كيفر و مجازات مى بينند، سپس بهشت الهى براى ابد
 در اختيار آنها قرار خواهد گرفت. اين امتياز طلبى آنان با هيچ منطق و درايتى سازگار
نَا النَّارُ إلاِ  نيست10 و قرآن با قاطعيت، بطلان آن را اعلام مى نمايد: ﴿وَ قَالوُاْ لنَ تَمَسَّ
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ِ مَا ُ عَهْدَهُ  أمَْ تَقُولوُنَ عَلىَ االلهَّ لفَِ االلهَّ ِ عَهْدًا فَلنَ يخُْ ذْتمُ ْ عِندَ االلهَّ  أيََّامًا مَّعْدُودَةً  قُلْ أَ تخََّ
 لاَ تَعْلمَُون ﴾ (بقره: 80) و گفتند: «جز روزهايى چند، هرگز آتش به ما نخواهد رسيد»
 بگو : مگر پيمانى از خدا گرفته ايد؟- كه خدا پيمان خود را هرگز خلاف نخواهد

كرد-  يا آنچه را نمي دانيد به دروغ به خدا نسبت مى دهيد؟

 اين عقيده باطل يهوديان توسط روايات تاريخى نيز تأييد شده، ابن عباس و مجاهد
 مي گويند: زمانى كه رسول خدا صلى االله عليه و آله وارد مدينه شدند، يهوديان گفتند:
 عمر اين دنيا هفت هزار سال است و خداوند در برابر هر هزار سال يك روز بندگان
 گنهكار را عذاب خواهد نمود، پس خداوند هفت روز بيشتر بندگان را عذاب نخواهد
 كرد.11 اين گفتار، گفتارى است بدون هيچ سند و مدركى از كتب الهى و سخنان
 انبياى الهى. نه در كتب آسمانى چنين وعده اى به آنان داده شده و نه هيچ رسولى
 وعده شفاعت آنان را كرده بود. بلكه نژادپرستى يهود، آنان را به چنين عقيده اى وادار

نموده است.

ج) پندار مصونيت از عذاب وامتحان الهى:
از ما  مى گفتند  آنكه  از جمله  بودند  قائل  كراماتى  و  فضايل  براى خود  كتاب   اهل 
 شاخه  هاى شجره يعقوب هستيم و ما پسران خدا و دوستان اوييم و اگر مرتكب عمل
 زشت و معصيتى گرديم، عذابى براى ما نخواهد بود. در واقع آنان گمان مى كردند كه
 صرف يهودى بودن آنان را از فتنه و بلا نگاه مى دارد و مورد آزمايش قرار نخواهد
 گرفت. به خاطر همين پندار و طرز تفكر غلط، كور و كر شده و حق را نمى ديدند.12
 يهود گمان مى كرد كه سعادت و نجات ابدى، امرى دسته جمعى است، نه فردى و به

 مجرد انتساب افراد به حضرت ابراهيم از عذاب الهى نجات مى يابند.13
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كَثيِرٌ واْ  ُ عَليَْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَ صَمُّ ثُمَّ تَابَ االلهَّ واْ  ألاََّ تَكُونَ فتِْنةٌَ فَعَمُواْ وَ صَمُّ  ﴿وَ حَسِبُواْ 
ُ بصَِيرُ  بمَِا يَعْمَلُون ﴾(مائده: 71) و پنداشتند كيفرى دركار نيست، پس مْ  وَ االلهَّ نهُْ  مِّ
 كور و كر شدند، سپس خدا توبه  آنان را پذيرفت، باز بسيارى از ايشان كور و كر شدند

و خداوند به آنچه انجام مى دهند، بيناست.

الهى، كيفر و گرفتار انبياى   يهوديان گمان مى كردند كه در مقابل قتل و تكذيب 
 عذاب الهى نخواهند شد؛ چرا كه خود را فرزندان و دوستان خدا مى دانستند.14

 و اگر هم به فرض، گرفتار عذاب الهى شوند، مدّت اين عذاب كوتاه و اندك خواهد
 بود، كما آنكه اگر پدرى به پسر غضب كند به زودى غضب او زايل مى شود: ﴿وَ قَالتَِ
نْ بكُُم بذُِنوُبكُِم  بلَْ أنَتُم بشَرٌَ مِّمَّ ِ وَ أحَِبَّؤُهُ  قُلْ فَلمَِ يُعَذِّ نُ أبَنَْؤُاْ االلهَّ  اليَْهُودُ وَ النَّصَارَى  نحَْ
مَاوَاتِ وَ الأَْرْضِ وَ مَا بيَْنَهُمَا  وَ ِ مُلكُْ السَّ بُ مَن يَشَاءُ  وَ اللهَِّ  خَلقََ  يَغْفِرُ لمَِن يَشَاءُ وَ يُعَذِّ
 إلِيَْهِ المَْصِير﴾ (مائده: 18) و يهوديان و ترسايان گفتند: «ما پسران خدا و دوستان او

 هستيم» بگو: «پس چرا شما را به [كيفر گناهانتان] عذاب مى كند؟»

 خداوند در رد نظريه  آنان مى فرمايد: شما كه اقرار داريد بر اثر گوساله پرستى گرفتار
 عذاب الهى شديد، پس اگر اولاد خدا بوديد، هرگز نبايد دچار چنين عذابى مى شديد.

 بلكه شما هم اولاد آدم و مخلوق خداوند هستيد.15

د) پندار پذير فته شدن بدل:
برتر نسل  از  را  خود  آنكه  و  برتر  نژاد  به  يهود  اعتقادات  پيامدهاى  از  ديگر   يكى 
 (نسل پيامبران) مى دانستند، آن بود كه مى گفتند: چون ما فرزندان پيامبران هستيم،

پيامبران در روز قيامت از ما دستگيرى و شفاعت خواهند كرد.
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و نااميد ساخته  را  نموده وآنان  باطل اعلام  را   اما خداوند در قرآن چنين عقيده اى 
ا عَدْلٌ وَ لا زِى نفَْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيًْا وَ لاَ يُقْبَلُ مِنهَْ يَوْمًا لاَّ تجَْ  مى فرمايد: ﴿وَ اتَّقُواْ 
 تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَ لاَ هُمْ يُنصَرُون ﴾(بقره: 123و48) و بترسيد از روزى كه هيچ كس
 چيزى [از عذاب خدا] را از كسى دفع نمى كند و نه بدل و بلاگردانى از وى پذيرفته

شود و نه او را ميانجيگرى سودمند افتد و نه يارى شوند.

 ملاك بهره مند شدن از نعم جاويد و نجات از عذاب سخت، دردناك و طاقت فرساى
است. و عمل صالح  ايمان  بلكه ملاك  نيست،  افراد  خويشاوندى  رابطه  به   آخرت 
سلمان همچون  افرادى  و  گرفته  جا  دوزخ  قعر  در  ابولهب  چون  افرادى   آنچنانكه 

فارسى از اهل بيت به شمار مى آيند.

 البته قابل توجه است كه گرچه آيه، شفاعت را به صورت عام رد كرده؛ اما مقصود
 ابطال عقيده يهود است، نه رد شفاعت به طور كلى؛ زيرا شفاعت رسول اكرم صلى

 االله عليه و آله و اهل بيت گرامى ايشان امرى مسلم است.16

1. 3. 2. نژادپرستى عامل خيانت و تجاوزگرى:
 نژاد پرستى يهوديان علاوه بر اينكه موجب تكبر، خود بزرگ بينى و خود پسندى
 آنان شد، مفاسد ديگرى از جمله خيانت، ظلم و تجاوز به اموال و انفس ديگران را
 در پى داشت. برخى از آنان مالكيت تمامى اموال را حق مسلم خود دانسته و حق
 غير يهودى را به او باز نمى گرداندند؛ چرا كه در نظر آنان فقط اموال و انفس يهود
 است كه قابل احترام است و محترم شمرده مى شود: ﴿وَ مِنْ أهَْلِ الكِْتَابِ مَنْ إنِ
هِ إلِيَْكَ إلاَِّ مَا دُمْتَ عَليَْهِ نْ إنِ تَأْمَنْهُ بدِِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّ هِ إلِيَْكَ وَ مِنْهُم مَّ  تَأْمَنْهُ بقِِنطَارٍ يُؤَدِّ
ِ الكَْذِبَ وَ هُمْ يِّنَ سَبيِلٌ وَ يَقُولوُنَ عَلىَ االلهَّ مِّ  قَائمًا  ذَالكَِ بأَِنَّهُمْ قَالوُاْ ليَْسَ عَليَْنَا فىِ الأُْ



141111 5

138
ز 9

وپايي
ان  

بست
 ، تا

شم
  وش

جم
ه پن

مار
، ش

وم 
ل د

سا

 يَعْلمَُون ﴾ (آل عمران: 75) و از اهل كتاب، كسى است كه اگر او را بر مال فراوانى
 امين شمارى، آن را به تو بر گرداند و از آنان كسى است كه اگر او را بر دينارى امين
 شمرى، آن را به تو نمى پردازد. مگر آنكه دايماً بر [سر] وى به پا ايستى. اين به آن
 سبب است كه آنان [به پندارخود] گفتند: «در مورد كسانى كه كتاب آسمانى ندارند،

بر زيان ما راهى نيست» و به خدا دروغ مى بندند، با اينكه خودشان هم مى دانند.

زبان از  ديگران-  اموال  رد  عدم  و  خيانت  به  يهوديان  تمايل  علت  شريفه  آيه   در 
 خودشان- يهودى نبودن طرف مقابل بيان شده است.17 اين از اعتقادات و صفات
 ذاتى يهود است، كه مى گويد: امانت بين يهودى و يهودى است و يهودى مى تواند

 به اموال غير يهود خيانت كند و آن را تصاحب نمايد.18

 خداوند در مقام انكار و رد اين نظريه باطل پرده از باطن آنها برداشته و مى فرمايد:
 آنها خودشان هم به اشتباه بودن چنين طرز فكرى آگاهند و با اين حال از جانب خدا
 براى خويشتن حق و حقوقى قائلند كه به هيچ وجه مورد تاييد خدا نبوده و آنان بر

خدا دروغ مى بندند.

1. 3. 3. نژادپرستى عامل كفر به قرآن:
بنابراين شده اند،  انتخاب  آنان  ميان  از  پيامبران  تمام  كه  داشت  ادعا  همواره   يهود 
 حاضر نبودند به پيامبرى ايمان آورند كه از يهود و بنى اسرائيل نباشد. تنها كتاب
ُ  آسمانى موثق در نزد آنان تورات است و بس: ﴿وَ إذَِا قِيلَ لهَُمْ ءَامِنُواْ بمَِا أنَزَلَ االلهَّ
 قَالوُاْ نؤُْمِنُ بمَِا أُنزِلَ عَليَْنَا وَ يَكْفُرُونَ بمَِا وَرَاءَهُ  ﴾(بقره: 91) و چون به آنان گفته شود:
 «به آنچه خداوند نازل كرده ايمان آوريد» مى گويند: ما به آنچه بر[پيامبر] خودمان
 نازل شده، ايمان مى آوريم و غير آن را- با آنكه [كاملاً] حق و مؤيد همان چيزى
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است كه با آنان است – انكار مى كنند.

 انحصارطلبى آنان تا به آنجا پيش رفته است كه با وجود اعتقاد به حق بودن قرآن
 و حضرت محمد صلى االله عليه و آله به اين بهانه كه از بنى اسرائيل نيست، به او
 ايمان نياوردند؛ چون معتقد بودند نژاد برتر (بنى اسرائيل) هرگز از نژاد ديگرى پيروى

نخواهد كرد.

1. 4. اصالت نفس و هوا پرستى عامل تكذيب و قتل انبياء:
 هرگاه پيامبرى از جانب خدا به سوى يهود بنى اسرائيل مبعوث مى شد و معارف و
 احكام الهى را به آنان عرضه مى كرد، چون آن احكام و معارف بر خلاف ميل و هواى
  نفس آنان بود، از پذيرش حق سرباز مي زدند و پيامبر الهى را تكذيب مي كردند.آنان،
ءَاتَيْنَا لقََدْ  الهى همچون يحيى و زكريا را به قتل رساندند.19 ﴿وَ  انبيا ى  از   عدّه اى 
سُلِ وَ ءَاتَيْنَا عِيسىَ ابنَْ مَرْيَمَ البَْيِّنَاتِ وَ أيََّدْناَهُ برُِوحِ يْنَا مِن بعَْدِهِ باِلرُّ  مُوسىَ الكِْتَابَ وَ قَفَّ
بتُْمْ وَ فَرِيقًا فَفَرِيقًا كَذَّ تُمْ  وَى أنَفُسُكُمُ اسْتَكْبرَْ  القُْدُسِ أفََكلَُّمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ بمَِا لاَ تهَْ
 تَقْتُلُون ﴾ (بقره: 87) و همانا به موسى كتاب [تورات] را داديم و پس از او پيامبرانى
 را پشت سر هم فرستاديم و عيسى پسر مريم را معجزه هاى آشكار بخشيديم و او را
 با روح القدس تأييد كرديم پس چرا هرگاه پيامبرى چيزى كه خوشايند شما نبود را

برايتان آورد، كبر ورزيديد؟ گروهى را دروغگو خوانديد و گروهى را كشتيد.

رُسُلا مْ  إلِيَهِْ أرَْسَلنَْا  وَ  ءِيلَ  إسِْرَ  بنَىِ  مِيثَاقَ  أخََذْناَ  ﴿لقََدْ    همچنين خداوند مى فرمايد: 
بوُاْ وَ فَرِيقًا يَقْتُلُون ﴾ (مائده: 70)  كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولُ  بمَِا لاَ تَهْوَى أنَفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّ
 ما از فرزندان اسرائيل سخت پيمان گرفتيم و به سويشان پيامبرانى روانه كرديم. هر
 بار پيامبرى چيزى برخلاف دلخواهشان برايشان آورد، گروهى را تكذيب كردند و
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گروهى را مى كشتند.

2. صفات رذيله 

و انحرافات  از  بسيارى  منشأ  باطل،  پنداشت هاى  و  افكار  اعتقادات،  كه   همانگونه 
 كجروى ها در انسان است، خو كردن به صفات رذيله نيز فرد را به ارتكاب اعمالى وا

مى دارد كه انسان را به قعر هلاكت مى افكند.

 در ذيل به برخى از صفات رذيله يهوديان در قرآن پرداخته مى شود كه منشأ انحرافات
عمده اى از جمله كفر، الحاد، تكذيب و قتل انبياى الهى شده است:

2. 1. جهل عامل شرك و درخواست نابجا:

 يكى از اوصافى كه قوم يهود درقرآن بدان متّصف هستند، جهالت است كه موجب
 گرايش آنان به بت پرستى شد: ﴿وَ جَاوَزْناَ ببَِنىِ إسِْرَ ءِيلَ البَْحْرَ فَأَتَوْاْ عَلىَ  قَوْمٍ يَعْكُفُونَ
هَلُون ﴾ مْ ءَالهَِةٌ  قَالَ إنَِّكُمْ قَوْمٌ تجَْ  عَلىَ أصَْنَامٍ لَّهُمْ  قَالوُاْ يَامُوسىَ اجْعَل لَّنَا إلاَِهًا كَمَا لهَُ
بر كه  رسيدند  قومى  به  تا  گذرانديم  دريا  از  را  اسرائيل  فرزندان  و   (138  (اعراف: 
كه همانگونه  موسى،  «اى  گفتند:  مى گماشتند.  همت  خويش  بت هاى   [پرستش] 
 براى آنان خدايانى است براى ما [نيز]خدايى قرار ده. گفت: «راستى شما گروه نادانى

هستيد»

  در آيه شريفه علت علاقه و گرايش بنى اسرائيل به بت پرستى، جهل و نادانى آنان
قومى دارند  اعتقاد  است.20 حتى گروهى  معرفى شده  الهى  نعم  و  مقام، صفات   به 
 كه بنى اسرائيل بر آنان گذشتند بت هايى به شكل گاو داشتند و همين مسأله منشأ
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 گوساله پرستى اسرائيليان شد.21 طبق آيه پيش گفته، منشأ تمايل انسان به جلوه ها و
 شكوه دنيايى و گرايش او به آنچه على الظاهر زيبا و فريبنده است، عدم تعقل، تفكر
تأمل درمى يابد اندك  با  امور است. والا شخص  اين  به مصالح و مفاسد   و آگاهى 
 كه بسيارى از امور كه دوست داشتنى به نظر مى آيند، براى دنيا و آخرت او منفعتى

نداشته، بلكه چيزى جز مشقت و رنج دنيا و سنگينى حساب در آخرت نيست.

 بنابر اين ريشه بسيارى از آرزوها و خواسته هاى نامشروع و گاه مشروع؛ اما خلاف
ارمغان نمى آورد، به  براى فرد و ديگران چيزى   مصلحت كه جز مشقت و زحمت 
 جهالت، نادانى و حماقت افراد است: ﴿وَ إذِْ قُلتُْمْ يَمُوسىَ  لنَ نَّصْبرَِ عَلىَ  طَعَامٍ وَاحِدٍ
ا تُنبتُِ الأَْرْضُ مِن بقَْلهَِا وَ قِثَّائهَا وَ فُومِهَا وَ عَدَسِهَا وَ بصََلهَِا رِجْ لنََا ممَِّ   فَادْعُ لنََا رَبَّكَ يخُْ
 قَالَ أَ تَسْتَبْدِلوُنَ الَّذِى هُوَ أدَْنىَ  باِلَّذِى هُوَ خَيرٌْ  اهْبطُِواْ مِصْرًا  ...﴾ (بقره: 61) و چون
 گفتند: «اى موسى، هرگز بر يك [نوع] خوراك تاب نياوريم. از خداى خود براى ما
 بخواه تا از آنچه زمين مى روياند، از [قبيل] سبزى و خيار و سير و عدس و پياز براى
 ما بروياند.» [موسى] گفت:«آيا به جاى چيز بهتر، خواهان چيز پست تريد؟ سپس به

شهر فرود آييد...

 غذاى بنى اسرائيل منّ و سلوى بود و آيه از آن جهت از اين دو به «طعام واحد» تعبير
 نموده است كه لايتغير و يكسان بود، هرگاه شخص هر روز غذاى يكسانى بخورد،

 گر چه سفره اش رنگارنگ باشد، گويند «لايأكل فلانا إلا طعاما واحدا»22

 اما جهل چيست كه موجب مى شود انسان آرزوهاى طول و دراز در سر بپروراند؟ در
 كتب لغت غالباً جهل را در مقابل علم دانسته اند،23 گرچه گاهى نيز در كاربردهاى
 قرآنى و روايى اين واژه در مقابل عقل به كار مى رود و كار جاهلانه يعنى كارى غير

 عقلانى و مخالف سيره  عقلا.
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 در كتاب معراج السعاده جهل چنين معرفى شده است: جهل يعنى خالى بودن نفس از
 علم بدون اينكه فرد ادعاى عالم بودن داشته باشد. در ابتدا اين صفت مذموم نبوده،
 بلكه ممدوح است؛ زيرا محّركى در جهت تحصيل علم است. اما باقى ماندن بر جهل

 و ثبات آن از رذايل عظيم است.24

 در آيات و روايات متعدد باقى ماندن بر جهل و نادانى مورد مذمت قرار گرفته و بر
 ارتفاع آن توصيه و سفارش اكيد شده است. حضرت على عليه السلام در مذمت جهل

و پيامد هاى ناگوار آن مى فرمايند:

هْوَائكُِمْ فَإنَِّ النَّازِلَ بهَِذَا المَْنْزِلِ ناَزِلٌ ِ لاَ تَرْكَنُوا إلِىَ جَهَالتَكُِمْ وَ لاَ تَنْقَادُوا لأَِ  ﴿عِبَادَ االلهَّ
دَى عَلىَ ظَهْرِهِ مِنْ مَوْضِعٍ الِىَ مَوْضِعٍ لرَِأيٍْ يُحْدِثُهُ بعَْدَ رَأيٍْ  بشَِفَا جُرُفٍ هَارٍ يَنْقُلُ الرَّ

بَ مَا لاَ يَتَقَارَبُ ﴾ يرِيدُ أنَْ يُلصِْقَ مَا لاَ يَلتَْصِقُ وَ يُقَرِّ

 بندگان خدا به جهل و نادانى خود اعتماد مكنيد، و از خواهش هاى خويش پيروى
 ننماييد، زيرا كسى كه به چنين منزلى وارد گردد به كسى ماند كه به كنار رودى كه
 از مرور سيل زير آن تهى گشته شكافته نزديك به انهدام است، منزل نموده باشد،
 (پيروى كننده  از جهل و نادانى و هواى نفس) بار سنگين، هلاكت را بر پشت خود
 بار كرده از جايى به جايى مى گرداند به جهت انديشه اى كه پس از انديشه ديگرى به
 كار آرد (هر زمان مشكلى اختيار نموده و هر روز انديشه تازه اى دارد) مى خواهد آنچه

 نمى چسبد بچسباند و آنچه نزديك نمى گردد نزديك گرداند.25

2. 2.  ترس عامل نافرمانى و فرار از جهاد:

 يكى از صفات رذيله اى كه بنى اسرائيل به آن دچار بوده، ترس از قدرت برتر و مقهور
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 شدن در برابر قدرتمندان و زور گويان است. گاه ترس بر آنان به حدى غالب مى آمد
 كه موجبات نافرمانى و سرپيچى از فرامين الهى را فراهم مى آورد و آنان به جاى
 سرتسليم فرود آوردن در برابر دستور خداوند، در برابر خدا و رسول او به سركشى
حَتىَ  نَّدْخُلهََا  لنَ  إنَِّا  وَ  جَبَّارِينَ  قَوْمًا  فِيهَا  إنَِّ  يَامُوسىَ  ﴿قَالوُاْ   و طغيان مى پرداختند: 
ا فَإنَِّا دَاخِلُون ﴾ (مائده: 22) گفتند اى موسى، در آنجا رُجُواْ مِنهَْ رُجُواْ مِنْهَا فَإنِ يخَْ  يخَْ
 مردمى زورمندند و تا آنان از آنجا بيرون نروند ما هرگز وارد آن نمى شويم. پس اگر

از آنجا بيرون بروند ما وارد خواهيم شد.

 هرگاه ترس از قدرت برتر و هراس از مرگ و حفظ جان و مال در شخصى به صورت
 افراطى وجود داشته باشد، موجب تضعيف روحيه جهاد و مبارزه با دشمن شده تا جايى
 كه ممكن است، شخص از حق خود گذشته و يا براى فرار از جهاد به ترك ديار
 و خانه خويش راضى شود: ﴿ألَمَْ تَرَ إلِىَ الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَ هُمْ أُلوُفٌ حَذَرَ
 المَْوْت ﴾ (بقره: 243) آيا از [حال] كسانى از بيم مرگ از خانه هاى خود خارج شدند

و هزاران تن بودند، خبر نيافتى؟

 گروهى از مفسران معتقدند كه گريختن آنان و ترك خانه و كاشانه به خاطر فرار از
 جهاد بود؛ به دليل آيه بعد كه مى فرمايد: ﴿وَ قَتلُِواْ فىِ سَبيِلِ االله﴾26

روحيه بلكه  است،  گريزان  باطل  عليه  مبارزه  و  جهاد  از  خود  تنها  نه  ترسو   فرد 
 مبارزه طلبى در ديگران را نيز تضعيف مى كند. حضرت رسول اكرم صلى االله عليه و

آله مى فرمايند:

 «من أحس من نفسه جبنا فلا يغز»كسى كه در خود ترسى احساس مى كند، در جنگ
 شركت نكند.27
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 بنابراين گاهى ترس انسان در درون او ريشه ندارد بلكه از القائات فكرى اطرافيان
 اوست و لذا است كه در روايات، همنشينى و مشورت با افراد ترسو مورد مذمت قرار
 گرفته است. توجه به اين نكته نيز ضرورى است كه در وجود انسان دو نوع ترس

وجود دارد:

 يكى ترسى است كه در روايت فوق و ديگر روايات از آن تعبير به جبن شده، چنين
 ترسى، ترس نامعقول و مذموم است. ترس نامعقول زمانى است كه انسان از عواملى
 بترسد كه در خور ترس نيستند و موجبات عقب افتادگى، بدبختى و ناكامى، شكست
 و زبونى را فراهم آورده و انسان را ازكار هاى بزرگ باز مى دارد.28 و ديگرى ترس
 معقول است و انسان را از خطرات احتمالى كه مال، فرزند و عيال و آبروى او را به
 خطر مى اندازد، باز داشته و راه محتاطانه برخورد كردن را در پيش روى او قرار مى

 دهد. چنين ترسى نه تنها ترس مذموم نيست، بلكه ممدوح و عاقلانه است.

 اما يكى از عوامل ايجاد ترس نامعقول و افراطى در انسان، سوء ظن به خداوند است؛
 زيرا اگر انسان به قدرت خداوند و محقق شدن وعده هاى الهى ايمان و يقين داشته
 باشد، هرگز ترس از قدرت برتر و مرگ به اندازه اى در او رشد نمى كند كه موجب
 گذشتن از حقش، سازشكارى و حتى فرار از ميدان جهاد شود. او مى داند اگر پيروز
قطعى وعده هاى  برسد،  شهادت  به  يا  بخورد  اگر شكست  و  رسيده  مراد  به   شود، 
 خداوند در انتظار اوست. حضرت على عليه السلام ريشه ترس را سوء ظن به خداوند

سبحان دانسته، مى فرمايد:

 «الجبن والحرص والبخل غرائز سوء يجمعها سوء الظن باالله سبحانه» «ترس، حرص
 و بخل صفات زشتى هستند كه در سوء ظن به خداوند جمع شده اند»29
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 افراد با ايمان كه به خداوند حسن ظن دارند و به حق بودن راهشان نيز يقين دارند،
 مى دانند كه خداوند در مسير حق همواره با آنان است و به آنان يارى مى رساند، در
 اين صورت قدرتمندترين قدرت ها نيز آنان را به هراس نمى اندازد؛ زيرا يقين دارند

كه قدرت خداوند ما فوق تمامى نيروهاست.

2. 3. كبرعامل كفر وتكذيب انبياء:

 از جمله عواملى كه موجب روى گردانى از حق و ايمان به خدا و تكذيب نشانه هاى
 آشكار او مى شود، تكبّر است. خداوند در قرآن علت تكذيب انبياى الهى توسط بنى
عليه السلام آنكه حضرت موسى  با وجود  است  معرفى كرده  آنان  تكبّر  را   اسرائيل 
 همراه معجزات فراوان و كتاب آسمانى، به سوى آنان فرستاده شد؛ اما يهوديان از
 سر تكبّر و هواپرستى از ايمان به او و همچنين پيامبران ديگر سرباز زدند تا جايى
وَ الكِْتَابَ  ءَاتَيْنَا مُوسىَ  لقََدْ  به قتل رساندند:﴿وَ  را  الهى  انبياى  از   كه حتى گروهى 
سُلِ  وَ ءَاتَيْنَا عِيسىَ ابنَْ مَرْيَمَ البَْيِّنَاتِ وَ أيََّدْناَهُ برُِوحِ القُْدُسِ  أَ فَكلَُّمَا يْنَا مِن بعَْدِهِ باِلرُّ  قَفَّ
بتُْمْ وَ فَرِيقًا تَقْتُلُون ﴾ (بقره: تُمْ فَفَرِيقًا كَذَّ وَى أنَفُسُكُمُ اسْتَكْبرَْ  جَاءَكُمْ رَسُولُ  بمَِا لاَ تهَْ
 87) و همانا به موسى كتاب [تورات] را داديم و پس از او پيامبرانى را پشت سر هم
 فرستاديم، و عيسى پسر مريم را معجزه هاى آشكار بخشيديم و او را با روح القدس
 تأييد كرديم پس چرا هرگاه پيامبرى چيزى را كه خوشايند شما نبود برايتان آورد،

كبر وزيديد؟ گروهى را دروغگو خوانديد و گروهى را كشتيد؟

ونَ فىِ الأَْرْضِ بغَِيرِْ  همچنين خداوند مى فرمايد:﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَاتىِ َ الَّذِينَ يَتَكَبرَُّ
ا ﴾ (اعراف: 146) به زودى كسانى كه در زمين،  الحَْقّ ِ وَ إنِ يَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بهَِ
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 بنا حق تكبر ورزيدند، از آياتم روى گردان سازم [به طورى كه] اگر هر نشانه اى را [از
قدرت من] بنگرند، بدان ايمان نياورند.

علامه طباطبايى  در تفسير اين آيه مى فرمايد:

 «در اين آيه تكبر در زمين به قيد «بغيرالحق» مقيد شده است، در حالى كه تكبر در
 زمين به غير حق نيست ... اين گونه تقييدها در حقيقت توضيح است نه تقييد... ﴿ وَ
ا ﴾ عطف بر جمله ﴿يتكبرون ﴾ است و بيان يكى از  إنِ يَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بهَِ

 اوصاف متكبرين است كه همان اصرار بر كفر و تكذيب است»30

 در تعريف كبر گفته شده: حالت و حسى است در انسان كه خويشتن  را در مقايسه با
 ديگران بزرگ تر و برتر مى داند. اين حالت موجب حقير شمردن ديگران، خرامان و

 دامان كشان راه رفتن و... مى شود.31

 كبر از آثار اعتقاد به برترى نژاد و خود برتربينى است. هرگاه اعتقاد به برترى خويش
 و نژاد برتر در اعماق جان فرد نفوذ كند، نشانه هاى تكبر وفخر فروشى در اعمال،

رفتار و گفتار وى ظاهر مى شود.

 البته بايد توجه داشت كه تكبر داراى مراتبى است: گاه تنها در قلب شخص مستقر
 شده، گاه در اعمال وى نيز نمودار مى شود و گاه در قلب او مستقر است؛ اما شخص
 اظهار به تواضع مى كند. ايده و عقيده خود بزرگ بينى وتكبر در هر مرتبه كه باشد،
 حتى در مرتبه اى كه انسان على الظاهر خويشتن را متواضع نشان مى دهد، موجب
 مى شود كه انسان در برابر حق سر تسليم فرود نياورد و در برابر هر آنچه در مقابل
 اوست، ايستادگى كند، حال حق باشد يا باطل؛ زيرا پذيرش حق يا طرف مقابل يعنى
 پذيرش برترى و بزرگى ديگرى بر او و متكبر نمى تواند يا نمى خواهد بپذيرد كه در



154

يث
وحد

آن 
م  قر

علو
سير، 

ي تف
صص

 تخ
امه

صلن
 / ف

سنا
ح

 اين جهان شخصى يا چيزى بزرگ تر از او نيز وجود دارد. به همين جهت است كه
 مى گوييم كه يكى از مهم ترين عوامل گمراهى انسان، تكبر او ست. برخلاف تكبر،
  تواضع سبب شرافت و ترقّى انسان در مسير كمال مى شود. امام صادق عليه السلام

مى فرمايند:

لعباد فمن تواضع رفعاه ومن تكبر وضعاه» در با  السماء ملكين  موكلين   «إن فى 
 آسمان دو ملك موكل بندگان هستند، اگر او تواضع نمايد، بالايش مى برند و چون

تكبر كند، پايينش مى آورد.32

 بزرگى انسان در تواضع و كوچكى او در تكبر اوست. نتيجه آنكه تكبر نه تنها موجب
 برترى متكبر بر سايرين نمى شود، بلكه مقام شخص را در نظر خلق خدا پايين و

پايين تر مى آورد.

 2. 4. حسادت عامل اختلاف و انحراف خود و ديگران:

 هنگامى كه پيامبر گرامى اسلام وارد شهر مدينه شدند، گروهى از سران و بزرگان
 يهود، به خاطر حسادت نسبت به ايشان در صدد  كارشكنى بر آمده و گروهى از مردم
 مدينه كه هنوز مسلمان نشده و يا على الظاهر و از روى نفاق ايمان آورده بودند، با
 آنان همدست شدند و جلسات سرى با يهوديان تشكيل مى دادند و توطئه هايى را
 عليه اسلام طرح ريزى مى كردند. يهوديان مخالف پيامبر صلى االله عليه و آله تنها
مدينه مخالفينى در  يهود  قبايل  تمام  در  ايشان  بلكه  نبوده،  يهوديان  قبيله   از يك 

 داشتند.33

ُ وْاْ بهِِ أنَفُسَهُمْ أنَ يَكْفُرُواْ بمَِا أنَزَلَ االلهَّ  خداوند در قرآن مجيد مى فرمايد:﴿بئِْسَمَا اشْترََ
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وَ ُ مِن فَضْلهِِ عَلىَ  مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ  فَبَاءُو بغَِضَبٍ عَلىَ  غَضَبٍ   لَ االلهَّ  بغَْيًا أنَ يُنزَِّ
 للِكَْافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِين﴾ (بقره: 90) وه كه به چه بدى هايى خود را فروختند كه به
 آنچه خدا نازل كرده بود از سر رشك انكار آوردند، كه چرا خداوند از فضل خويش
 بر هركس از بندگان كه بخواهد [آياتى] فرو مى فرستد پس به خشمى برخشم ديگر

 گرفتار آمدند و براى كافران عذابى خفّت آور است.

مرحوم طبرسى در تفسير آيه فوق مى فرمايد:

 «بغياً يعنى از روى حسادت نسبت به حضرت محمد صلى االله عليه و آله زيرا ايشان
  از فرزندان اسماعيل بودند، در حالى كه همه انبياى گذشته از بنى اسرائيل.»34

  يهوديان نشانه هاى پيامبر آخر الزمان را مى شناختند و مى ديدندكه نشانه ها با وجود
 مقدس حضرت رسول صلى االله عليه و آله مطابقت دارد. همانگونه كه قرآن مى فرمايد:
(بقره: 146)كسانى كه به أبَنَْاءَهُمْ﴾  يَعْرِفُونَ  كَمَا  يَعْرِفُونهَُ  الكِْتَابَ  ءَاتَيْنَاهُمُ   ﴿الَّذِينَ 
 ايشان كتاب [آسمانى] داده ايم. همان گونه كه پسران خود را مى شناسند، او [محمد]

را مى شناسند.

 با اين حال حسادت يهود نسبت به آن حضرت نه تنها مانع ايمان و اسلام آنان شد،
 بلكه يهوديان تمايل داشتند هيچ كس به اسلام و حضرت محمد صلى االله عليه و
نْ أهَْلِ الكِْتَابِ لوَْ يَرُدُّونكَُم  آله ايمان نياورد و اگر ايمان آورده، كافر شود: ﴿وَدَّ كَثيِرٌ مِّ
﴾(بقره: 109) نْ عِندِ أنَفُسِهِم مِّن بعَْدِ مَا تَبَينَ َ لهَُمُ الحَْقُّ ارًا حَسَدًا مِّ  مِّن بعَْدِ إيِمَانكُِمْ كُفَّ
 بسيارى از اهل كتاب- پس از اينكه حق برايشان آشكار شد- از روى حسدى كه در

 وجود شان بود، آرزو مى كردند كه شما را، بعد از ايمانتان، كافر گردانند.

نيز علت به وجود آمدن اختلافات دينى و تفرقه بين يهوديان -با  در سوره جاثيه 
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 آنكه دلايل روشن براى تشخيص حق داشتند- حسادت بيان شده است:﴿وَ ءَاتَيْنَاهُم
مْرِ  فَمَا اخْتَلفَُواْ إلاَِّ مِن بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ العِْلمُْ بغَْيَا بيَْنَهُمْ  إنَِّ رَبَّكَ يَقْضىِ نَ الأَْ  بيَِّنَاتٍ مِّ
تَلفُِون ﴾(جاثيه: 17) و دلايلى روشن در امر [دين] مْ يَوْمَ القِْيَمَةِ فِيمَا كاَنوُاْ فِيهِ يخَْ  بيَْنهَُ
 به آنان عطاكرديم، و جز بعد از آنكه علم برايشان [حاصل] آمد. [آن هم] از روى
روز پروردگارت  قطعاً  نشدند.  اختلاف  دستخوش   خودشان،  ميان  رقابت  و   رشك 
 قيامت ميانشان درباره  آنچه در آن اختلاف كردند، داورى خواهد كرد. اختلافات دينى
 و در هم شدن حق و باطل در ميان آنها به جهت نبودن علم و يا شبهه نبود، بلكه
 اين اختلاف را علماى آنان به خاطر حسادتى كه در ميانشان بود، به وجود آوردند.35
 يهوديان به جاى آنكه از آموزه ها و معارف دين و از علم و يقينشان جهت وحدت
به يكديگر موجبات استفاده كنند به علت حسادتشان نسبت  انسجام ملت يهود   و 
 اختلاف و تفرقه و شكاف در ميان جامعه يهود گشتند، وحدت و عزت خويش را با
 ذلتّ و خوارى معاوضه كردند. بعضى از مفسران اعتقاد دارند كه مراد آيه آنست كه
 آنان پس از شناخت پيامبر صلى االله عليه و آله به خاطر حسادت به ايشان در پذيرش

دين اسلام اختلاف كردند36 اما حسادت چيست؟

 حاسد به فردى مى گويند كه آرزوى زوال نعمت و فضيلتى را از صاحب فضيلت و
 نعمت دارد.37 منشأ و سرچشمه حسادت دنيا طلبى و محبت به دنياست؛ زيرا منابع دنيا
 محدود است و لذا موجب نزاع دنيا دوستان و دنيا طلبان مى شود و شخص دنيا طلب

 آرزو دارد، نعمت از ديگران سلب شده و به وى برسد و اين همان حسادت است.38

2. 5. غفلت و سهل انگار ى عامل قساوت قلب:
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 يكى از عوامل تكذيب آيات توسط بنى اسرائيل بى توجهى و غفلت و يا بهتر بگوييم
 تغافل از آيات و نشانه هاى پروردگار و معجزات، نصايح و راهنمايى هاى انبياي الهى
 و عدم تأثير چنين امورى در قلب هاى همچون سنگ يهوديان است:﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ
ا وَ إنِ ونَ فىِ الأَْرْضِ بغَِيرِْ الحَْقّ ِ وَ إنِ يَرَوْاْ كُلَّ ءَايةٍَ لاَّ يُؤْمِنُواْ بهَِ  ءَايَاتىِ َ الَّذِينَ يَتَكَبرَُّ
مْ شْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبيِلاً وَ إنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ الغَْىّ ِ يَتَّخِذُوهُ سَبيِلاً  ذَالكَِ بأَِنهَُّ  يَرَوْاْ سَبيِلَ الرُّ
زمين در  به زودى كسانى كه  (اعراف: 146)  غَافِليِن ﴾  ا  عَنهَْ كاَنوُاْ  وَ  باَِيَتنَِا  بوُاْ   كَذَّ
 بناحق تكبر مى ورزيدند، از آياتم روى گردان سازم (به طورى كه) اگر هر نشانه اى را
 [از قدرت من] بنگرند، بدان ايمان نياورند، و اگر راه صواب را ببينند آن را بر نگزينند
 و اگر راه گمراهى را ببينند آن را راه خود قرار دهند. اين به آن سبب است كه آنان

 آيات ما را دروغ انگاشته و غفلت ورزيدند.

علامه در ذيل اين آيه مى فرمايد:

  «همه اين كجروى هاى ايشان نتيجه تكذيبى است كه نسبت به آيات خدا نمودند و
 از آنها غفلت كردند.»39 علت منع شدن آنان از آيات و تمايلشان به راه باطل و روى
 گردانى از راه صحيح تكذيب آيات و معجزات و عدم تفكر و تعقل درباره آنهاست،
 نه آنكه كه آنها واقعاً از آيات غافل هستند و آيات الهى را نديده يا نشناخته اند، بلكه

 رفتار ايشان همانند انسان هاي غافل هستند.40

 غفلت، دورى جستن و ناديده انگاشتن نشانه هاى الهى موجب سنگدلى و قساوت
 قلب در برابر پذيرش حق مي شود، قلب انسان را همچون سنگى سخت مى كند كه
 محكم ترين و روشن ترين دلايل و براهين كوچك ترين اثرى بر آن نمى نهند و چه
 نشانه هايى محكم تر و روشن تر از معجزات انبياء و آثار و علائم وجود خداوند يگانه.
 جاندار و بى جان، زمين و آسمان، كوه و دريا گواه وجود اوست؛ اما هر آنكه چنين
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افتاد. خواهد  به هلاكت  و  برداشته  قدم  فساد  در  گام  به  گام  نبيند!  را   نشانه هايى 
حضرت على عليه السلام مى فرمايند:

 «من غلبت عليه الغفله مات قلبه» هركسى غفلت براى او غلبه كند، قلبش مى ميرد.41
 هرگاه قلب انسان بميرد، ديگر از درك حقايق عاجز است. در واقع مى توان گفت:
 تغافل موجب سنگدلى، قساوت موجب غفلت مى شود و به عبارت ديگر قساوت و

 غفلت تأثيرى متقابل بر روى يكديگر دارند.

2. 6.  بهانه جويى و درخواست امور ممتنع عامل انحراف از مسير هدايت:

لِ الكُْفْرَ باِلاْيمَانِ لُواْ رَسُولكَُمْ كَمَا سُئلَ مُوسىَ  مِن قَبْلُ وَ مَن يَتَبَدَّ  ﴿أمَْ تُرِيدُونَ أنَ تَسَْ
بيِل ﴾ (بقره: 108) آيا مى خواهيد از پيامبر خود همان را بخواهيد  فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ
از كند، مسلماً  ايمان عوض  با  را  كفر  و هر كس  از موسى خواسته شد؟  قبلاً   كه 
توبيخ مسلمانان و نهى آيه خداوند در ضمن  اين   راه درست گمراه شده است. در 
يعنى انحطاط يهوديان  از عوامل  به يكى ديگر  بيجا  از درخواست و سؤالات   آنان 
 بهانه جويى ها، پرسش ها، درخواست هاى نابجا و غير ضرورى آنان اشاره مى كند كه

 نتيجه  آن چيزى  جز افتادن در وادى ضلالت نيست.

از آسمان و آمدن كتابى  به درد نخورى مثل رؤيت خدا،  امور ممتنع و   درخواست 
 سؤالات بى موردى همچون سؤال در باره ويژگى هاى بقره ، چيزى جز بهانه جويى
 براى شانه خالى كردن از بار تكليف نيست. اما سرانجام آن، نه تنها رفع تكليف نبود،

بلكه تكليف و مسئوليت آنان را سخت تر و دشوارتر نيز كرده است.

 نمونه هاى فراوانى از بهانه جويى ها و لجاجت هاى يهود در برابر حق در قرآن بيان
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 شده است. از جمله در آيات 153 سورة نساء، 183سورةآل عمران، 71-67 و 97و61
 سوره بقره و... كه برخى از آنان در مباحث گذشته بيان شده است.

  از شگفت انگيزترين بهانه جويى هاى يهوديان براى ايمان نياوردن به حضرت رسول
 اكرم صلى االله عليه و آله آن است كه روزى گروهى از علماى يهود نزد پيامبر گرامى
 اسلام صلى االله عليه و آله رفته، عرض كردند: ما چهار سؤال از تو داريم، اگر به
 آنها پاسخ دهى به تو ايمان مى آوريم. حضرت رسول صلى االله عليه و آله  فرمودند:
 آيا عهد و پيمان مى بنديد كه اگر من پاسخ سؤالات شما را بگويم ايمان مى آوريد؟
حضرت مى شود؟  مادرش  شبيه  انسان  فرزند  گاهى  چگونه  پرسيدند:  بله.   گفتند: 
 فرمودند : شما را به خدا قسم آيا مى دانيد كه نطفه مرد سفيد و غليظ و نطفه زن زرد
 و رقيق است؟ عرض كردند: بله . فرمودند: نطفه مرد با زن مخلوط شود و يكى بر
 ديگرى بچربد فرزند شبيه او مى شود. گفتند: جريان خوابيدن خود را براى ما بازگو
 كن.  فرمودند: شما را به خدا سوگند آيا مى دانيد كه هركس پيغمبر باشد چشمش
 مى خوابد اما قلبش بيدار است؟ گفتند: بله. فرمودند: خواب من نيز اين چنين است.
 گفتند: بگو حضرت يعقوب چه چيزى را بر خود حرام كرد؟ فرمودند: بهترين خوراكى
 نزد او گوشت و شير بود و همان ها را بر خود حرام كرد. گفتند : به ما بگو روح كه
 بر تو نازل مى شود چيست ؟ فرمودند: جبرئيل. گفتند: اگر فرشته اى جز او بر تو نازل

مى شد به تو ايمان مى آورديم اما جبرئيل دستور خونريزى و جنگ مى آورد!42

االله كه محمد صلى  گرديد  روشن  و  واضح  يهوديان  براى  ديده شد  كه   همانگونه 
 عليه و آله همان رسول موعود در تورات است و دليلى براى ايمان نياوردن به ايشان
 نداشتند جز دشمنى كور و بى دليل با جناب جبرئيل كه بهانه اى بيش براى شانه خالى

كردن از تسليم شدن در برابر حق نبود.
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 از جمله عوامل ديگرِ دخيل در انحرافات يهوديان مى توان از فسق، لعن الهى، قدرت
 و امكانات مادى و دنيا طلبى و ترفه، قانون استدراج و املاء، حق گريزى و... نام برد؛
 اما از آنجا كه عوامل فوق نتيجه ديگر عواملى است كه بيان شده، از شرح و توضيح

آن خوددارى مى شود.
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3.سيد علي نقي فيض الاسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج2، ص121، قصار78.

از قول پروتكل صهيونيزم.

farsnews.net ،4.مصطفي قويدل، يهوددرقرآن،اينترنت 
5.محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، ج73، ص350.

 6.طبرسى، مجمع البيان، ج1، ص356؛ فخرالدين رازى، مفاتيح الغيب، ج4، ص5.

7. طبرسى، مجمع البيان، ج1، ص356.

 8.رازى، فخرالدين، مفاتيح الغيب، ج4، ص5.
9.طبرسى، مجمع البيان،ج11، ص320.

10.ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ج1، ص322.

11.ابن هشام، سيره النبويه، ج1، ص358 و356؛ طبرسى، مجمع البيان، ج1، ص293.

12.محمد حسين طباطبايى، الميزان في التفسير القرآن، ج6، ص68 .

13.طباره، يهود از نظر قرآن، ص113.

14.طبرسى، مجمع البيان، ج3، ص350.

15.همان، ج3، ص273.

16.همان، ج1، ص223و224.
17.همان، ج3، ص778.
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18.سيد بن قطب بن ابراهيم شاذلي، في ظلال القرآن، ج1، ص417.

19.طبرسى، مجمع البيان ، ج1، ص307-308.

20.ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ج1، ص336و337.

21.طبرسى، مجمع البيان ، ج4، ص727.

22.همان، ج4، ص726.

23.محمود زمخشرى، الكشاف عن حقايق غوامض التنزيل، ج1، ص145.

العين، ج3، ص390؛ كتاب  العربيه، ج4، ص1663؛ فراهيدى،  اللغه و صحاح  الصحاح تاج   24.جوهرى، 
راغب اصفهاني، مفردات في غرايب القرآن، ص102.

25.ملا احمد نراقى، معراج السعاده، ص90.

26.ملا محمد صالح مازندرانى، شرح اصول كافي، ج1، ص78.

27.طبرسى، مجمع البيان، ج2، ص 605.

28.محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، ج97، ص49.

29.رى شهرى، ميزان الحكمه، ج1، ص370.

30.محمد حسين طباطبايى، الميزان في التفسير القرآن، ج8، ص247.

31.ملا احمد نراقى، معراج السعاده، ص278.

32. كلينى، كافى، ج2، ص122.

33.ابن هشام، سيره النبويه، ج1، ص342.

34.طبرسى، مجمع البيان،ج1، ص315.

35.طباطبايى، الميزان في التفسير القرآن، ج18، ص166.

36.ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ج21، ص252.
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 37.فيروز آبادى، قاموس المحيط، ج1، ص288؛ طريحى، مجمع البحرين، ج1، ص507؛ راغب اصفهاني،
مفردات في غرايب القرآن، ص118 .

38.ملا احمد نراقى، معراج السعاده، ص464.

39.محمد حسين طباطبايى، الميزان في التفسير القرآن، ج8، ص247.

40.طبرسى، مجمع البيان، ج4، ص736.

41.رى شهرى، ميزان الحكمه، ج3، ص2287.

42.ابن هشام، سيره النبويه، ج1،ص361.
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 منابع:

 1. القران الكريم، ترجمه فولادوند، محمد مهدى، 1415 هـ .

 2. ابن كثير دمشقى، اسماعيل بن عمرو، تفسير القران العظيم، دارالكتب العلميه، 1419
 ق، ج1، ص262.

 3. ابن ميثم بحرانى، ميثم بن على، ترجمه و شرح نهج البلاغه، ترجمه  حبيب االله روحانى،
بنياد پژوهش هاى اسلامى، آستان قدس رضوى، 1375ش، ج3، ص438 .

 4. جمعى از نويسندگان، معارف اسلامى، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها،
1378 ش، ص19-20 .

بن احمد  تحقيق  العربيه،  و صحاح  اللغه  تاج  الصحاح  حماد،  بن  اسماعيل  جوهرى،   .5 
عبدالغفور عطار، دارالعلم للملايين، 1407هـ، ج4، ص1663 .

رسولى، هاشم  سيد  ترجمه   النبويه،  سيره  هشام،  بن  عبدالملك  المعافرى،  الحميرى   .6 
 انتشارات كتابچى، 1375 ش، ج1، ص358 و 356 و 342 و 361 .

العربى، الثراث  داراحياء  الغيب،  مفاتيح  عمر،  بن  محمد  ابوعبداالله  فخرالدين  رازى،   .7 
 1420هـ، ج4، ص5 .

 8. راغب اصفهانى، ابوالقاسم الحسين بن محمد، مفردات فى غريب القران، دفتر نشرالكتاب،
1404هـ، ص118 و 102 .

 9. رى شهرى، ميزان الحكمه، دارالحديث، 1416 ق، ج1 ص 628 و 370 و 695

 10. زمخشرى، محمود، الكشاف عن حقايق غوامض التنزيل، دارالكتاب العربى، 1407ق،
ج1، ص145 .
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 11. شاذلى، سيدبن قطب بن ابراهيم، فى ظلال القران، دارالشروق، 1412 ق، ج1، ص72؛
ج، ص417 .

12. طباره، عفيفه عبدالفتاح، يهود از نظر قرآن، ترجمه ى على منتظمى، بى چا، ص113.

جامعه اسلامى  انتشارات  دفتر  تفسيرالقرآن،  فى  الميزان  محمدحسين،   13.طباطبايى، 
مدرسين قم، 1417 ق، ج6، ص98؛ ج8، ص301-317 و 247 .

 14. طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان، انتشارات ناصر خسرو، 1372 ش، ج1، ص315
و 356؛ ج7، 128؛ ج10، ص27؛ ج3، ص 65 و ... .

الثقافه نشر  مكتب  احمد حسينى،  سيد  تحقيق  البحرين،  مجمع  فخرالدين،   15.طريحى، 
الاسلاميه، 1408ق، ج1، ص507 .

 16. فراهيدى، ابوعبدالرحمن الخليل بن احمد، كتاب العين، تحقيق دكتر مخزومى و ابراهيم
سامرائى، مؤسسه دارالهجره، 1409ق، ج3، ص 390 .

 17. فيروز آبادى، مجدالدين محمدبن يعقوب، قاموس المحيط، دارالعلم للجميع،بى تا، ج1،
ص288 .

 18. فيض الاسلام، سيدعلى نقى، ترجمه و شرح نهج البلاغه، مؤسسه چاپ و نشر تأليفات
فيض الاسلام، 1379ش، ج2، ص 121 و 312، ج1، ص 473 .

farsnews.net :19. قويدل، مصطفى، مقاله يهود در قرآن، اينترنت 

الاسلاميه، دارالكتب  غفارى،  اكبر  على  تحقيق  الكافى،  يعقوب،  بن  محمد   20.كلينى، 
 1388ق، ج2، ص122.

 21. مازندرانى، ملا محمد صالح، شرح اصول الكافى، بى تا، بى چا، ج1، ص 78 .
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 22. مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، مؤسسه الوفاء، 1403 هـ .ق، ج73، ص 350؛ ج97،
 ص 49.

 23. مكارم شيرازى، ناصر، تفسيرنمونه، دارالكتب الاسلاميه، 1374 ش، ص 337 و 336،
 ج 21، ص 252 .

 24. مكارم شيرازى، ناصر، اخلاق در قرآن، مؤسسه الامام على بن ابيطالب، 1378 ش،
 ج2، ص 240-239 .

 25. نراقى، ملا احمد، معراج السعاده، مؤسسه انتشارات هجرت، 1377 ش، ص90 و 287
  و 464 .

 26. هاشمى رفسنجانى،اكبر، فرهنگ قرآن، دفتر تبليغات اسلامى حوزه مركز فرهنگ و
معارف قرآن، 1385 ه .ش، ج6 .


